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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید

کتاب

آقـــای میرزاعبـــاس فروغـــی فرزنـــد 
آقاموســـی بســـطامی کـــه در ســـال 
در  هجـــری   1213
عتبات بـــه دنیا آمد، 
فروغـــی بســـطامی 
شـــاعر مشـــهور مـــا 
اســـت کـــه متأســـفانه در ســـن 16 
سالگی شانس از او رویگردان شده 
و پـــدرش را از دســـت می‌دهـــد و 
مجبـــوراً همـــراه مـــادرش بـــه ایـــران 
می‌آیـــد و در ســـاری در خانه عموی 
خود اقامت می‌کند و توسط همین 
عمویـــش بـــود که به فتحعلی شـــاه 
معرفـــی می‌شـــود و غزل‌هایـــی کـــه 
می‌ســـراید بـــه مـــذاق شـــاه کشـــور 
خوش می‌آیـــد. میرزاعبـــاس اوایل 
بیســـواد بـــود ولـــی کـــم نیـــاورد و با 
تلاش و کوشـــش خواندن و نوشتن 
می‌آمـــوزد ولـــی فکـــر نکنیـــد کـــه 
همین‌جـــا تمام می‌شـــود نـــه، او در 
نتیجـــه ایـــن تلاش‌هـــا و آشـــنایی با 
ســـعدی و حافظ به شـــعر و شاعری 

می‌پـــردازد و خـــودش را مســـکین 
تخلـــص می‌کنـــد. او چـــون بعـــد از 
مدتـــی خدمـــت شجاع‌الســـلطنه 
رســـید بـــه نـــام فـــروغ الدولـــه یکی 
از فرزنـــدان او فروغـــی تخلـــص 
کـــرد و ســـرانجام بـــه دیـــار خـــودش 
برگشـــت و در احوال و آثـــار عرفایی 
مثـــل بایزیـــد و حلاج غرق گشـــته و 
گوشه‌نشـــین شـــد و حتی به قدری 
محبوبیـــت کســـب کـــرده بـــود کـــه 
ناصرالدین شاه هم عاشق او گشت 
و هـــر وقـــت غزلـــی می‌گفـــت بـــرای 
فروغـــی می‌خواند ولـــی روزگار عمر 
خوشی‌‌هایش را کم کرد، بیمار شد 
و در سن شصت سالگی درگذشت. 
میرزاعبـــاس کم کار بـــود و تنها از او 
یـــک دیـــوان کـــه نزدیـــک بـــه 3500 
بیت دارد به چاپ رســـیده اســـت و 
چـــه حیف که از قلم شـــیوا و روان او 
کمتـــر بهره می‌بریم. ســـبک شـــعر 
فروغی زیبا و مختص خود او اســـت 
البتـــه خیـــال نکنیـــد کـــه نـــوآوری و 
ابتکاری در شعر فارسی وارد کرده، 
نـــه، بلکـــه آن ســـوز و گـــدازی که در 
شـــعرهایش مـــی‌آورد باعث شـــده 
در شـــاعری مقام و شـــهرتی کسب 
کند. فروغی بســـطامی بســـیار زیبا 
شـــعر می‌گفـــت و یکـــی از بهتریـــن 
غزل‌ســـرایان دوره اخیر اســـت. یک 
نمونه از شـــعر معروف او که سراسر 
احســـاس در آن مـــوج می‌زنـــد را در 
همین‌جـــا می‌خوانید که پیشـــنهاد 
می‌شـــود کامـــل آن را اصـــاً و ابداً از 

دســـت ندهید.
کی رفته‌ای ز دل که تمنا کنم تو را
کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را
غیبت نکرده‌ای که شوم طالب حضور

پنهـــان نگشـــته‌ای کـــه هویـــدا کنم 
تـــو را

ستون 
الادبا

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات

فاطمه منصوری نصرآباد
مترجم

فروغی بسطامی 
کیست؟ 

شاعری که در غزل‌سرایی 
استاد بود

انواع روش‌های ترجمه و اهمیت آنها 
درباره کتاب‌های منتشر شده بازار

وقتـــی فردی قـــدم به دنیـــای مترجمی 
می‌گـــذارد از اولیـــن چیزهایـــی کـــه 
نـــواع روش‌هـــای  ا د می‌گیـــرد  یـــا
ترجمـــه و جایگزینـــی متـــن اســـت. 
ی  بـــرا دســـته‌بندی‌های مختلفـــی 
یـــک نـــوع ترجمـــه وجـــود دارد ولـــی 
معروف‌تریـــن و قابـــل توجه‌ترین مورد 
ســـه نوع ترجمـــه آزاد، کلمـــه به کلمه 
و تحت‌اللفظـــی اســـت. حـــالا ممکـــن 
اســـت بعضی‌ها تصـــور کنند که کلمه 
بـــه کلمـــه بـــا تحت‌اللفظـــی کـــه فرقی 
خاصـــی نـــدارد ولـــی بـــاور کنیـــد فـــرق 
دارنـــد. ترجمـــه آزاد همان‌طـــور کـــه 
مشـــخص است نوعی از ترجمه است 

که مترجم بعـــد از مطالعه متن اصلی 
و دریافـــت مفهوم و معنایی که دارد با 
توجه به چهارچوب و قوانین دستوری 
زبـــان مقصـــد آن را برمی‌گرداند. البته 
از آنجایـــی کـــه در ایـــن نـــوع انتقـــال 
مفهـــوم اهمیـــت دارد ممکـــن اســـت 
گاهـــی یـــک کلمـــه تبدیـــل بـــه یـــک 
عبـــارت یـــا جمله شـــود و گاهـــی حتی 
برعکـــس! ایـــن نـــوع ترجمه بـــا عنوان 
»ترجمـــه پیامی« همپوشـــانی دارد و 
گاهی به یک شـــکل انجام می‌شـــوند. 
امـــا موضـــوع کلمـــه بـــه کلمـــه ترجمه 
کـــردن. در ترجمـــه کلمه بـــه کلمه که 
گاهـــی بـــا »ترجمه معنایی« یکســـان 
در نظـــر گرفتـــه می‌شـــود، مترجـــم هر 
جـــزء جملـــه را طبـــق متن اصلـــی عیناً 
ترجمه می‌کنـــد و در عین‌حال که پیام 
نویســـنده را به زبان مقصد می‌رساند 
فرهنـــگ و نظـــام فکـــری نویســـنده را 

هـــم بـــه مخاطـــب نشـــان می‌دهـــد. 
ترجمـــه تحت‌اللفظـــی دقیقاً مشـــابه 
بـــا ترجمـــه کلمـــه بـــه کلمـــه اســـت با 
ایـــن تفاوت که در ایـــن ترجمه مترجم 
می‌توانـــد بســـته بـــه صلاحدیـــد خـــود 
کلماتـــی را اضافـــه کنـــد تا متـــن مورد 
نظـــر بهتـــر و گویاتـــر شـــود. ایـــن نـــوع 
ترجمـــه زمانـــی بـــه کار مـــی‌رود کـــه 

زبـــان مبـــدأ و مقصد از لحاظ دســـتور 
زبـــان یـــا فرهنگـــی شـــباهت‌هایی بـــه 
هم داشـــته باشـــند اینگونـــه متنی که 
ترجمـــه می‌شـــود بی‌معنا یا سرســـری 
نخواهـــد بـــود و نیـــاز بـــه ویراســـتاری 
دقیـــق و اصولـــی هم نیســـت. معمولاً 
مترجم‌هـــای تـــازه‌کار از ایـــن دو روش 
اســـتفاده می‌کننـــد بـــرای همیـــن در 

بخـــش قابل توجهـــی از کتاب‌هایی که 
می‌خوانیـــم ایـــرادات فنی و دســـتوری 
وجـــود دارد. گاهـــی حتی در رســـاندن 
مفهوم ماجرا نیز مشـــکل وجود دارد. 
امـــا مترجـــم هرچـــه پخته‌تر می‌شـــود 
بیشـــتر بـــه ترجمه‌هـــای مفهومـــی 
روی مـــی‌آورد و متـــن باکیفیت‌تـــر و 
قابل‌قبول‌تـــری ارائه می‌دهد. این پنج 
نوع دســـته‌بندی براســـاس گفته‌های 
کتفـــورد و نیومـــارک هســـتند و قاعدتاً 
انواع بیشـــتر و مفصل‌تـــری هم وجود 
دارد کـــه بهتر اســـت یک مترجم خوب 
بـــا آنهـــا آشـــنا باشـــد. حـــالا کـــه خیلی 
کلـــی درباره چند نـــوع ترجمه صحبت 
کـــردم بـــرای اینکـــه موضـــوع را بهتـــر 
بررســـی کنـــم در مطلـــب یـــا مطالـــب 
بعـــدی چند مثـــال از ترجمـــه کتاب‌ها 
می‌زنم تا اهمیت این موضوع بیشـــتر 

و بهتر مشـــخص شـــود.

داستان یک محله باکلاس
کیانپارس برای ما جنوبی‌های همنشـــین 
نفت و گاز، یعنی انتهای کلاس! محله‌ای 
پـــر از خانه‌هـــای ویلایی بـــا همان گل‌های 
کاغذی صورتی و ســـاکنینی که اغلبشان 
کارمنـــد شـــرکت نفـــت بودنـــد، آن هـــم 
کارمندهـــای گرِیـــد بالای شـــرکت نفت. 
برای من و بســـیاری دیگر از همســـایگان 
اهـــواز کـــه آن شـــهر را کـــم و بیـــش 
می‌شناســـیم، محلـــه کیانپـــارس یـــک 
محلـــه اعیان‌نشـــین در اهـــواز اســـت. 
شـــاید بـــه همیـــن دلیل بـــود که بـــا دیدن 

عنـــوان »ســـاختمان کیانپـــارس« ذهنم 
ناخـــودآگاه بـــه آن محلـــه اهـــواز کشـــیده 

. شد
کتـــاب »ســـاختمان کیانپـــارس« روایت 
افراد مختلف اســـت، روایتی که می‌تواند 
ســـندی برای تاریخ اجتماعـــی و فرهنگی 
در دوره‌ای خاص باشد. روایت همسران 
فرماندهـــان جنـــگ و زندگـــی در دوران 
جنـــگ و شـــهری جنگی. زنانی که عشـــق 
را بـــر هـــر چیـــزی ترجیـــح داده‌ و زیســـت 
مجاهدانـــه در کنـــار همســـر و زیـــر بمـــب 
را بـــه زندگی راحـــت و بی‌دغدغـــه ترجیح 

داده‌اند. همســـران فرماندهـــان کرمانی 
کـــه می‌توانســـتند در شـــهری امـــن و دور 
از حـــوادث جنگـــی روزگار بگذراننـــد، 
امـــا به اهـــواز آمدنـــد، در ســـاختمانی در 
محله کیانپارس ســـاکن شـــده و صبورانه 
ماندند. »زمســـتان 1365 بـــه کیانپارس 
رفتیـــم. عملیات کربلای 5 شـــروع شـــده 
بـــود. چند ماه بـــود محمدرضا در منطقه 
بود و به کرمان نیامده بود. خبر دادم من 
هـــم می‌خواهم به اهواز بیایم و اجازه‌اش 
را ازش گرفتم؛ گرچه خیلی موافق نبود. از 
خانم‌هایی که بـــه کیانپارس رفته بودند، 

فروغی به قدری 
محبوبیت کسب 

کرده بود که 
ناصرالدین شاه هم 

عاشق او گشت 
و هر وقت غزلی 

می‌گفت برای 
فروغی می‌خواند 

ولی روزگار عمر 
خوشی‌هایش را کم 
کرد، بیمار شد و در 
سن شصت سالگی 

درگذشت

وقتی فردی قدم به 
دنیای مترجمی می‌گذارد 
از اولین چیزهایی که یاد 
می‌گیرد انواع روش‌های 
ترجمه و جایگزینی متن 
است. دسته‌بندی‌های 
مختلفی برای یک نوع 
ترجمه وجود دارد ولی 

معروف‌ترین و قابل 
توجه‌ترین مورد سه 

نوع ترجمه آزاد، کلمه 
به کلمه و تحت‌اللفظی 

است

گاهی عنوان یک 
کتاب، برای آدمی 

تداعی کننده دورانی 
از زندگی اوست، 

برای من هم نام یک 
کتاب، یادآور خاطرات 

گذشته بود. کتابی 
با عنوان »ساختمان 
کیانپارس«. عنوانی 

که شاید شما آن را 
یک اسم معمولی 
بدانی؛ اما برای ما 

جنوبی‌های نزدیک 
اهواز، پر از خاطره 
است. کیانپارس؛ 
محله‌ای در غرب 
اهواز و به موازات 

کارون

قسمت ششم

ســـؤال کـــردم چـــه چیزهایـــی بـــا خـــودم 
بیـــاورم؟ گفتند فقط وســـایل شـــخصی. 
فـــرش و پتـــو و لحـــاف و ایـــن‌ چیزهـــا لازم 

. » نیست
یک روایت زنانه در دل جنگی 

مردانه
ایـــن کتـــاب، روایـــت ســـال‌های 1364 
تـــا 1367 زنانـــی اســـت کـــه قســـمتی از 
جوانـــی خود را در ســـاختمان کیانپارس 
زیسته‌اند. ســـال‌های زیادی از آن زمان 
گذشـــته و آنهـــا در ســـال‌های پـــس از 
جنـــگ، نقش‌های زیادی را زیســـته‌اند؛ 
همسر شـــهید، همســـر جانباز، همسر 
آزاده، همســـر فرمانده، همسر نماینده 
مجلـــس یا همســـر یک کاســـب گمنام. 
آنها در همه این ســـال‌ها همواره همسر 
و مادر بوده‌اند و خاطراتش را در پستوی 
ذهن‌شـــان حفظ کرده‌ بودنـــد، اما زهرا 
حیـــدری، پـــس از ایـــن همـــه ســـال پای 
صحبت آنان نشســـته و خاطراتشـــان را 

رو کرده اســـت.
او زنانـــی را روایـــت می‌کنـــد که قســـمت 
شـــیرینی از زندگـــی و وجودشـــان را 
در اهـــواز و ســـاختمان کیانپـــارس جـــا 
گذاشـــته و آرزو می‌کننـــد: »کاش آن 
روزهـــا برگردد« زنانی که لحظات خوش 
آن روزهـــا را حســـرت‌آمیز بـــا مخاطـــب 
قســـمت می‌کنند و خواننده را با خود به 
آن روزهای تلخ و شـــیرین می‌کشـــانند: 
»در کیانپـــارس یکـــی از چیزهایـــی کـــه 
مـــا زن‌هـــا را خیلـــی آزار مـــی‌داد، ایـــن 
بـــود کـــه وقـــت عملیـــات، هیـــچ خبـــری 
از همســـران‌مان نداشـــتیم....... بـــا 
همـــه اینهـــا، از خـــدا پنهـــان نیســـت که 

هیچ‌یـــک ته ‌دل‌مان دوســـت نداشـــتیم 
همســـرمان در آن آمبولانـــس باشـــد. 
اســـمش خودخواهـــی نبـــود؛ ذات آن 
وضعیـــت بود. ما همگی تقریبـــاً اول راه 

مشـــترک بودیـــم.«
حیـــدری 25 روایـــت کوتـــاه و بلنـــد را از 
چندیـــن و چنـــد مصاحبه بـــا بانوانی که 
مدتـــی را ســـاکن ســـاختمان کیانپارس 
بوده‌انـــد، در این کتاب به رشـــته تحریر 
درآورده و هـــر روایـــت را مســـتقل درنظر 
گرفتـــه اســـت. او بـــرای اســـتناد بیشـــتر 
صحبـــت‌ راویـــان، تصاویـــری کـــه در 

روایت‌هایشـــان به آنها اشـــاره کرده‌اند، 
در انتهـــای کتاب و در فصلی مجزا آورده 
اســـت. اگرچه بهتر بـــود تصاویر مربوط 
بـــه هر روایـــت، در انتهای همـــان روایت 

گذاشـــته می‌شد.
در خاک اهواز، از تمام ایران

در ایـــن کتـــاب، گذشـــته راویـــان قبـــل 
از حضـــور در اهـــواز نیـــز نوشـــته شـــده و 
بـــه روایـــت زندگـــی آنهـــا در کیانپـــارس 
افزوده شـــده اســـت، زنانی کـــه بجز چند 
مـــورد، باقـــی اهـــل کرمـــان هســـتند؛ در 
روایت‌هایشـــان بـــه چگونگـــی زندگـــی 
مـــردم کرمـــان از دهه‌هـــای 40 تـــا 60 نیـــز 
اشـــاره کرده‌انـــد و از این منظر، این کتاب 
بازتابی از شرایط فرهنگی و زیست مردم 

کرمـــان اســـت.
از هـــر دریچـــه‌ای به جنگ هشـــت ســـاله 
نگاه کنیم، جنگ ما تفاوت‌های بسیاری 
بـــا دیگر جنگ‌هـــا دارد، نمونه‌اش همین 
زندگـــی در شـــرایط جنگـــی کـــه هـــر زنـــی 
تـــاب و تحمـــل آن را نـــدارد. اینکـــه صبـــح 
بـــا یـــک لبخنـــد   از همســـر جوانـــت جـــدا 
شـــوی و منتظـــر بمانـــی بـــرای رســـیدن 
خبری از ســـالم بودن، شهادت، جانبازی 
و یـــا اســـارت او، انتظـــاری که از هرکســـی 
ساخته نیســـت: »دوست داشتیم وقتی 
همســـران‌مان از خـــط برمی‌گشـــتند، 
خوش‌پـــوش باشـــیم. جنـــگ، قســـمتی 
 از زندگـــی مـــا بـــود؛ احساســـات، بخـــش

 دیگر.«
روایت‌هـــا را که می‌خوانـــی گویی مقابل 
تک‌تـــک راویان نشســـته‌ای و با کماچو و 
چای، چشـــم بـــه لب‌های ترک‌خـــورده و 
خســـته‌ای‌ داری که هر لحظه گنجشـــک 

کوچـــک انتظارشـــان بـــر لـــب پنجـــره 
خاطرات نشســـته اســـت: »32 ســـال از 
پایان جنگ گذشـــته و حالا حاج حســـین 
که در کرمان دســـتی در کشاورزی دارد، 
گاه کـــه بـــا کفش‌هـــای گلِـــی و خاکـــی به 
خانـــه برمی‌گـــردد، لـــب پله می‌نشـــینم 
و کفش‌هایـــش را پـــاک می‌کنـــم و خانم 
حاجبـــی را بـــه یاد مـــی‌آورم کـــه روزی در 
کیانپـــارس، پوتین‌هـــای شـــهید حاجبی 
را بـــا حالتـــی عرفانـــی و خاضعانـــه پـــاک 
می‌کـــرد. دل‌خوشـــی‌های زندگـــی کـــم 

» . نیست

در یکـــی دو دهه گذشـــته و در خاطـــرات جنگ، صدای زنان 
به‌عنـــوان بخشـــی از تاریـــخ و حافظـــه غیرنظامـــی جنـــگ، 
مجـــال بیشـــتری بـــرای ثبـــت یافتـــه اســـت. قســـمتی از آن 
مربـــوط بـــه زنانی اســـت کـــه در جنـــگ حضور داشـــته‌اند، 
آنهـــا کـــه در جنـــگ به‌عنـــوان خبرنـــگار، عکاس، پرســـتار، 
نیروهـــای خدماتـــی پشـــت جبهـــه و... بوده‌انـــد. قســـمت 
دیگـــر زنانـــی هســـتند کـــه بـــا واســـطه بـــه جنـــگ مربـــوط 
هســـتند و خاطرات‌شـــان به‌عنـــوان همســـر و مـــادر شـــهدا 
یـــا فرماندهان ثبت شـــده اســـت. در هر دو  ایـــن روایت‌ها، 
نقطـــه مشـــترکی وجـــود دارد؛ اینکـــه اغلب روایت‌شـــان با 
اشـــاره بـــه جزئیات و جلوه‌های انســـانی جنـــگ، متفاوت از 

روایت‌های رســـمی جنگ اســـت و از این‌رو گاه شـــنیدنی‌تر 
اســـت و البتـــه به‌دلیـــل توصیـــف همیـــن جزئیات زیســـت 
در دوران جنـــگ، خواننده‌هـــا را بیشـــتر بـــه خـــود جـــذب 
می‌کننـــد. گاهـــی عنوان یـــک مطلب یا کتاب، بـــرای آدمی 
تداعـــی کننـــده دورانی از زندگی اوســـت، بـــرای من هم نام 
یـــک کتـــاب، یادآور خاطرات گذشـــته بود. کتابـــی با عنوان 
کیانپـــارس. بـــه احتمال زیاد شـــمایی که این یادداشـــت را 
می‌خوانـــی، در ابتـــدا با دیدن عنوان کتاب، آن را یک اســـم 
معمولـــی چـــون باقـــی کتاب‌هـــا بدانـــی؛ اما همیـــن عنوان 
بـــه ظاهـــر ســـاده برای مـــا جنوبی‌هـــای نزدیک اهـــواز، پر از 
خاطره اســـت، محله‌ای در غرب اهـــواز و به موازات کارون.
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